
9فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر - »دیدن از 
ســیزده منظر« آخرین اثر داســتانی کالمُ 
مک کان )-۱۹۶۵( ایرلندی اســت. وی 
اســتاد نویســندگی در دانشــگاه هانتر 
نیویورک اســت و تا کنون ۹ اثر داستانی 
منتشر کرده اســت که برای او افتخارات 
فراوانی به همراه داشــته اند. از میان آنها 
می توان به جایــزه ملی کتاب آمریکا در 
ســال ۲۰۰۹ و جایزه ادبی دوبلین ۲۰۱۱ 
اشاره کرد. کتاب حاضر اولین ترجمه از 

آثار وی به فارسی است.
این اثر شــامل یک داســتان بلند و 
سه داســتان کوتاه است که در فضاهایی 
شــاعرانه و گاه طنزآلــود، خواننــده را 
به تأمــل وامی دارند. داســتان بلند این 
مجموعه در ســیزده بخش نوشــته شده 
و بر پیشــانی هر بخش، بریده ای از شعر 
»دیدن ســیه پر از سیزده منظر« اثر والاس 
استیونس، شــاعر مدرنیست آمریکایی 
نقش  بسته است. نویسنده ضمن داستان 
پردازی جذابش، تفکرات استیونس را نیز 
لابه لای داستان می گنجاند. این مجموعه 
موفق به دریافت جایزه پوشکارت ۲۰۱۵ 
و بهترین داســتان کوتاه آمریکا در همان 

سال نیز شده است.
»دیدن از ســیزده منظــر« آیینه ای 
به قامت یک داســتان بلند و سه داستان 
کوتاه اســت کــه می تــوان در قاب آن، 
مخفی ترین ابعاد شــخصیتی انسان ها را 
به تماشــا نشست. دوران پیری را همراه 

پدربزرگی تنها ســرکرد و سرود تنهایی 
را با ســربازی تنها در غوغای ســکوت 
خواند. مادرانه هــای زنی تنهامانده را به 
گوش جان شــنید و با کشیشــی بر سر 
دوراهی گذشت یا انتقام، پا سست کرد.

بخشی از کتاب:
با ضعفی مفرط پا به سن می گذارد. 
چیزی که اکنــون آزارش می دهد کندیِ 
برخاســتن از خواب صبحگاهی، تحلیل 
رفتــن بینایی اش، یا دردهای ســینه اش 
که روزبه روز بیشــتر می شوند، نیست؛ 
بلکه نقصان حافظه است – اینکه چطور 
گذشته به این راحتی فراموشش می شود، 
یا اکنون که چگونه ســپری می شــود، یا 
اینکه چطور گاهی این دو با هم بر خورد 
می کنند – طوری که وقتی شکنجه گرش 
را در تلویزیون می بیند مطمئن نیست که 
آیا قوه ی تخیــل او دارد فریبش می دهد 
یــا اینکه او از صافی حافظه عبور کرده و 
از گذرگاهی به درازای ســی وهفت سال 
گذشته است تا با یک اشتباه فاحش او را 
دست بیندازد، یا اینکه واقعاً خودش است 
که اینک با آســودگی و خویشتن داری و 
ظاهری آراسته در اخبار شبانگاهی ظاهر 

شده است.

گروه فرهنــگ و هنر - دیدیه وَن 
کولارت، نویسندهٔ بلژیکی تبار فرانسوی، 
متولد بیســت و نهم ژوئیهٔ ۱۹۶۰ در شهر 
نیسِ فرانسه است. او که از هشت سالگی 
با هدف کســب درآمــد تصمیم گرفت 
رمان هایش را منتشر کند در مسیر پرُتلاطمِ 
تخیل، خلق و انتشار آثارش بارها از سوی 
ناشران فرانسوی طرد شد تا سرانجام سال 
۱۹۸۱، بعد از سیزده سال نوشتنِ بی وقفه 
مورد تأیید یکی از ناشران قرار گرفت و از 
آن پس آثار منتشرشده اش علاقه و توجه 

مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرد.
از آثار مهم او می توان به ماهی عشق 
)جایزهٔ روژه نیمیــه، ۱۹۸۴(، تعطیلاتِ 
یــک روح )جایزهٔ گوتنبــرگ، ۱۹۸۷(، 
مســیر یک طرفه )جایزهٔ گنکور، ۱۹۹۴(، 
شــبِ قبل در قــرن پانزدهم، شــاهدان 
ازدواج و... اشــاره کرد. وَن کولارت که 
به مارســل امِه و رومن گاری )دوســت 
دوران دبیرســتانِ پدرش( علاقهٔ زیادی 
دارد، نمایش نامه نویسی، فیلم نامه نویسی 
و کارگردانــی دو فیلــم را نیز در پروندهٔ 
هنری خود گنجانده اســت. کتابِ »پدر 
حضانتی« که جایزهٔ مارســل پانیول را در 
۲۰۰۷ نصیبِ دیدیــه ون کولارت کرد، 
در حقیقــت ادای دیِن و احترامِ دیدیه به 
پدرش رنِه وَن کولارت، وکیل برجســته، 
داســتان پردازِ شــوخ و تأثیرگذارترین 
شخصیت در زندگی این نویسنده است.

ون کــولارت در داســتان »پــدر 

حضانتــی« از پدر خودش حرف می زند. 
پدری شــگفت انگیز که خود را »روحی 
آزاد می دانست که برای جوراب پوشیدن 
هم به کمک نیاز دارد.ســربازِ کهنه کار و 
خلع سلاح شده ای که برای امدادرسانی به 
کســانی که کمتر از خودش معلول بودند 
همیشه اعلام آمادگی می کرد.« شخصیتی 
چنــان مانــدگار و دوست داشــتنی که 
ســوگوارانش در مراســم تدفیــن تنها 
یک ســؤال را در ذهن شــان مدام تکرار 
می کردند: »بعد از این دیگر چه کسی مرا 

خواهد خنداند؟
نثر و سبک نگارش وَن کولارت نیز 
در این رمان به شــخصیت پدرش شبیه 
اســت؛ ترکیب تراژدی بــا کمدی، گذارِ 
ناگهانی از انــدوهِ مرگ به نیروی حیات 
و همزمانــی وضعیتــی مضحک با غمی 
وصف ناپذیر، یــادآورِ ون کولارتِ پدر 
است؛ مردی بشــاش و بذله گو که باولع 
و اشتها مشــغول خوردن راویولی است 
اما زیرِ میزِ غذاخوری پای راســتش را از 
شــدت درد دور پای چپش حلقه کرده و 

با مشت روی آن ضربه می زند.

دیدن از سیزده 
منظر

»پدر حضانتی «
معرفی کتابمعرفی کتاب

گروه فرهنگ و هنر - ســازهای کوبه ای 
به همراه ســازهای بادی برنجی از زمانهای دور در 
خدمت موسیقی بوده اند که این نشان دهنده لزوم 
وجودی آنها در موسیقی است. ریتم نیاز طبیعی هر 
انسان است و شاید یادآوری این مطلب برای شما 
جالب باشــد که در هر فرهنگ و کشوری که نگاه 
کنیــد، کودکان علاقه مفرط دارند تا با چوب روی 
سطل یا شیء مشابه بکوبند که این مسئله نیاز فطری 

انسان به ریتم را نمایش می دهد.
در این مطلب به معرفی انواع ساز های 

کوبه ای خواهیم پرداخت:
)bongo(1-بانگو 

بانگو زاده کوبا اســت و همواره در موسیقی 
سان ، در میانه ی سال های ۱۸۰۰ ، بکار برده شده 

است .
ســبک سان ، ترکیبی از موسیقی آفریقایی و 
اسپانیایی برگرفته از بخش شرقی کوباست . امروزه 
بانگو یکی از نامی ترین سازهای کوبه ای لاتین به 
شمار میرود و می توان صدای آن را در همی سبک 
های موسیقی پیدا کرد . ضمنا این ساز در ایران به 

نام بینگو و بانگو معروف است.
)congo( 2- کنگا

ســاز کنگا تا میزان زیادی ، رایج ترین ساز 
دستی کاربردی در موسیقی مردمی به شمار می آید 
. ریشه کنگا از کنگوی آفریقا است ، اما ساز خمره 
ای شکلی که پیش از این می دیدید در واقع سازی 
کوبایی که از دل نواهای محلی و بومی بیرون آمده 
، کنگاها را میتوان در موســیقی جاز ، راک ، بلوز ، 
آراندبی ، و ورگا دید .کنگا در واقع در برگیرنده سه 
ساز اســت : کوینتو ، سی گاندو یا کنگا و تومبا یا 
تومبادورا )اگر کنگا چهار تیکه باشد کوچکترین 
خانواده کنگا “ری کوینتو” نام دارد( . ضمنا به کل 

این ساز در ایران تومبا میگویند.
)djembe( 3-جیمبه

جیمبه ساز کوبه ای – آفریقایی جامی شکل 
است که ریشه اصلی همه سازهای کوبه ای بشمار 
می آید . این ساز با ظاهر قبیله ای ، صدای پر معنی 
و بلند و نواختن راحت و آسانش ، تبدیل به یکی از 
دوست داشتنی ترین سازهای دنیا شده است. کوک 

سفت جیمبه ، و پوست نازک دهانه ، به اندازه زیادی 
بر صدای پر معنی ساز ، تاثیر می گذارد .

)ashiko( 4-آشیکو
آشیکو ســازی است از آن آفریقای غربی و 
مانند جیمبی ، دارای دهانه ای است نازک با پوست 
بز و به ســبب سفت بودن دهانه ، به سختی کوک 
می شــود . اگرچه آشیکو از لحاظ شکل و شمایل 
بــا جیمبه تفاوت های بســیاری دارد ، اما صدایی 
همانند تولید می کند . بیشتر مردم ، آشیکو را برادر 
کوچک جیمبه می دانند . صدای آن همانند است، 
اما گســتردگی صدا و توانایــی اجرای صدای بم 

جیمبه را ندارد.
)udu( 5- اودو 

اودو ، ســازی است با اندامی خنده دار و جز 
اندک سازهای کوبه ای است که دهانه ) یا پوست( 
ندارد ، ولی میتوان با ضربه زدن به روی آن ، تولید 
صــدا کرد . به جای آن کل بدنه ســاز برای ضربه 
زدن ، تولیــد صدا و در یــک کلام ، نواختن بکار 

برده می شوند .
اودو از نیجریه می آید و بر پایه افســانه ها و 
داســتان ها از گلدانی گرفته شده است که به گونه 
اتفاقی ، دارای ســوراخی در کنار خود بوده است 
. این ســوراخ ، گلدان را برای نگهداری چیزهای 
گوناگون ، بی مصرف می ســاخت . دارندگان این 
گلدان ، مانند افرادی که احســاس ریتمیک بالایی 
دارند ، همان کاری را انجام دادند که هر شــخص 
دیگری در این شرایط انجام می داد.اودو صدایی بی 
همتا تولید می کند : از صدای زنگ گرفته تا صدای 

بم کم رنگ و ضعیف.
)doumbek( 6-دمبک

دمبک ، جز ســازهایی است که در موسیقی 
محلی عربی ، بکار برده شده است . دمبک ، سازی 
است جامی شکل ، که همانند جیمبه آفریقای غربی 
، دارای صدایی پر معنی است . این ساز از آن خاور 
میانه است و می تواند از سفال و فلز ساخته شود، 
دهانه آن بســیار نازک اســت ) به شکل سنتی از 
پوست ماهی است ( .این ساز صدایی بسیار شفاف 
و تیز تولید می کند و مانند جیمبه ، دارای صدایی 
حجیم و کاملا بم است .ضمنا این ساز در ایران به نام 

تمپو و در جنوب از آن به عنوان ساز ترکیبی ضرب 
و تمپو استفاده می کنند.

)tar( 7-تار
تار جزو خانواده ی ســازهای طوق دار از آن 
آفریقای شــمالی است ) ساز طوق دار ، دارای بدنه 
ای است که از قطر دهانه ی ساز ، کم عمق تر است 
(.تارها بیشتر دارای قطری بین 3۵ تا ۵۰ سانتی متر 
هستند . تار به سبب دهانه نازک و بدنه باریکی که 
دارد ، صدایــی ضعیف تولید می کند که می تواند 
بسیار مجذوب کننده باشد.ضمنا این ساز در گروه 

های شرقی کاربرد فراوانی دارد .
)tambourine/riq ( 8-تمبورین / ریک

شــاید نخســتین بار صدای تمبورین را در 
کنســرت راک ، هنگام همنوازی با گیتار ، شــنیده 
اند.در موســیقی مردمی ، تمبورین بیشتر به عنوان 
پشــتیبان خواننده به شمار می آید.تمبورین ، مانند 
دمبک و تار ، ساز محلی خاورمیانه ای است. و مانند 
تار ســاز طوق دار است.چیزی که تمبورین را جدا 
می سازد ، حلقه های فلزی هستند که به بدنه ساز 
چسبیده اند امروزه میتوان گونه های بسیار گسترده 
ای از تمبورین ها در سراسر دنیا پیدا کرد.ضمنا این 
ساز در بین گروه های جنوبی کاربرد فراوانی دارد.

)به نام دایره زنگی(
)pandeiro( 9-پاندیرو

پاندیرو )با تلفظ پان-دار-او(پیروی برزیلی 
ها از تمبورین است . با توجه به روایت های مختلف 
، پاندیرو ،ساز ملی برزیل است.این ساز بخش جدا 
نشــدنی جشن سالانه ی ماردی گراس است،و در 
همه سبک های موسیقی برزیلی نیز موسیقی راک ، 

فانک و پاپ نیز استفاده می شود.
)bodharn( 10-بوران

گفته می شود که بوران از آن خاورمیانه یا شاید 
آسیا باشد ، اما هیچ کس در این زمینه مطمئن نیست . 
این ساز به تار مصری همانند زیادی دارد ، بر خلاف 
تار ، بوران را با استیکی)دسته چوبی( به نام کی پین 
می نوازند . به دلیل اینکه بوران تا ســالهای ۶۰ در 
موســیقی محلی ایرلندی ، بکار گرفته نشده بود ، 
مکان این ســاز هنوز به گونه ای مورد تردید است 
.وظیفه این ساز پشتیبانی کردن است نه تکنوازی .

)djun djun( 11-جان جان
جان جان از ان آفریقا غربی است و از سه ساز 
کوبه ای تشکیل می شود : دان دونبا )بزرگ(، سانگبا 
)متوسط(، کان کینی )کوچک( . البته هر کدام از این 
ســازها از کنده های توخالــی به وجود آمده اند و 
دارای اندازه های بسیار گوناگونی هستند ، معمولا 
دهانه جان جان ها با پوســت بز درست می شود . 
جــان جان ها نه تنها ضــرب های باس ریتم های 
آفریقایی را بوجود می آورند ، بلکه به ریتم ، ملودی 
ظریفی نیز می افزایند . به گونه ســنتی هر نوازنده 
یکی از اندازه های جان جان را می نواخت و گروه 
نوازندگان ریتم ها را در هم می آمیختند . اما امروزه 
معمولا یک نفر هر سه ساز را به تنهایی می نوازد ، 
افزون براین نوازنده جان جان ، ریتم ساز را با یک 
دست )دست چپ( و با دست دیگر ) معمولا دست 

راست ( زنگ”bell” می نوازد.
)cuica( 12-کویی کا

کویی کا بخش جدا نشدنی موسیقی سامبای 
برزیلی ، بشــمار می آید و در اصل در آفریقا برای 
به دام انداختن شیرها به کا برده شده است.به دلیل 
اینکه کویی کویی کا دارای صدایی اســت بی همتا 
و پر معنا جای خود را در بیشتر ترکیبات ارکستری 
امروزی مانند موسیقی جاز ، فیوژن ، فانک و پاپ 
باز کرده اســت.این ساز معمولا نقش تکنوازی یا 
افکت های صوتی را بعهده دارد. کویی کا در گروه 

سازهای استیک دار )دسته چوبی( قرار 
دارد اما نه به ســبب اینکــه ان را با 
استیک می نوازند ، بلکه به این دلیل 
که این ساز دارای استیکی درون خود 

است که برای تولید صدا آن را مالش 
می دهند ، این ساز تنها سازی است که 
به پوست آن ضربه ای وارد نمی شود.

13-ســاز طــوق دار آیینی 
)frame drum(

ســاز طوق دار آیینی شاید بیشترین 
کاربرد را در دنیا داشته باشد .این ساز ، 
معمولا دارای دهانه ای با پوست آهو و 

دارای قطری نزدیک به 3۰ سانتیمتر است.
شاید این ساز را در تمرین های روحی سرخپوستان 

دیده باشــید . اما فرهنگ های سراسر دنیا آن را در 
مراسم گوناگونی بکار می برند .از این رو عنوان ساز 
طوق دار آیینی نه به سبب نام رایج این ساز ، بلکه 
به دلیل معنا های فراوانی که در بر دارد ، به این ساز 

داده شده است.
)surdo( 14-سوردو

ســوردو،با ضرب آهنگ پر تحرک و صدای 
بمی که دارد به عنوان قلب سامبا نام برده می شود 
.ســوردو گونه ای باس درام و مانند جان جان ها 
دارای سه اندازه مختلف است که هر کدام نام ویژه 

خود را دارد :مارکاکائو،ری پستا،کورتادور.
)repinique( 15-رپانی کی

رپانــی کی ، در اصل تام تام برزیلی اســت 
همچنین رپانی کی در بخشی از گروه سامبا بیشتر 
ساز کوبه ای اصلی به شمار می رود. در واقع رهبر 
گروه سامبا که مستر دو باتریا نامیده می شود ،رپانی 
کی مینوازدو گــروه را با ریتم هایش رهبری می 

کند .برای نوازندگان دیگر رپانی کی این 
ساز نقش بداهه سازی مهمی در نواختن 
تک نوازی و موتیوهای آکساندار ایفا می 
کند.معمولا در یک گروه بزرگ بیش از 

 ۵۰ تا  نوازنده رپانی کی حضور ۴۰ 
دارند.

)tamborim( 16-تمبوریم
تمبوریم ســاز کوچکی اســت که معمولا 
تنها ۱۵ ســانتیمتر قطر دارد . تمبوریم که نبایستی 
با تمبورین اشــتباه گرفته شود ،گونه ای دیگری از 
موسیقی سامبا به شمار می آید و مانند تمبورین جزء 
ســازهای کوبه ای ای طوق دار است جز اینکه این 
ســاز حلقه های فلزی ندارد و به وسیله استیک با 
یک دست )معمولا دست راست(نواخته می شود. 
گروه متوسط ســامبا میتواند ۷۰ نوازنده تمبوریم 

داشته باشد .
این ساز کوبه ای که دارای صدایی زیر است 
در برابر ریتم اصلی ســوردو، نت های آکساندار را 

می نوازند.
)timbales( 17-تیمبال ها

اگر چه میتوان ریشــه ای این ساز را به نسل 
تیمپانی های اروپا بستگی دارد ،اما در واقع تیمبال 

ها دو ســاز کوبه ای فلزی از آن کوبا هستند.تیمبال 
ها صدایی شفاف و بریده تولید می کنند که می توان 
آنهارا در تکنوازی های تیتو پونت بزرگترین مجری 
لاتین ،موسیقی دان و رهبر ارکستر جستجو کرد.در 
بیشــتر موارد تیتو به همان اندازه ای که در نواختن 
کنگا در غرب محبوبیت داشت ،در نواختن تیمبالها 
نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرد .امروزه می توان تیمبال 
ها را در بیشتر سبک های موسیقی ، خواه جاز،فانک 

و یا پاپ یافت.
)bata drum( 18-باتا

باتا درام، درام دو سر است که به شکل ساعت 
شــنی با یک مخروط بزرگتر از دیگری است.ساز 
کوبه ای اســت که در درجه اول برای اســتفاده از 
مقاصــد مذهبی یا نیمه مذهبی برای فرهنگ های 
بومی از ســرزمین یوروبا، واقع در نیجریه، کوبا ، 

پورتوریکو ، و در ایالات متحده استفاده می شد.

سازهای کوبه ای و نیاز فطری انسان به ریتم
  سازهای کوبه ای از قدیمی ترین سازهایی هستند که از هزاران سال پیش تمدن بشری از آنها استفاده میکرده است. اولین استفاده بشر از سازهای کوبه 

ای برای برقراری ارتباط راه دور بوده و بتدریج برای مراسم شادی، عزا، تشریفات مذهبی و … از آنها استفاده شده است.
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گــروه فرهنگ و هنر -  نام رمان جدید 
»جیمز پترســون«، نویســنده مشــهور و 
پرکار آمریکایی در فهرست رمان های 
پرفروش نشریه نیویورک تایمز جای 

گرفت.
رمان »بیســتمین قربانی« 
به قلم »جیمز پترســون« و 

»ماکســین پائترو« به عنوان جدیدترین جلد از ســری 
داستان های »باشگاه قتل زنان«  منتشر شد و در نخستین 
هفتــه از حضور در فهرســت آثار پرفروش نشــریه 

نیویورک تایمز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
»بیســتمین قربانی« به داستان تحقیقات »لیندزی 
باکســر« درباره قتل چند فرد بدنام در شهرهای مختلف 

پرداخته است.

سال گذشته رمان »نوزدهمین کریسمس« به عنوان 
نوزدهمین جلد از سری داستان های » کلوب قتل زنان«  و 
کارآگاه  » لیندزی باکسر« این دو نویسنده به این فهرست 

راه  یافته بود.
»پترســون« به طور میانگین سالی ۱۴ کتاب منتشر 
می کند و نام او به عنوان اولین نویسنده ای که یک میلیون 
جلد از آثارش در قالب دیجیتال به فروش رسیده، ثبت 

شده است.
رمان »کامینو« از »جان گریشام«  نیز که هفته گذشته 
صدرنشین این فهرست شده بود، این هفته همچنان در 

رتبه نخست قرار دارد. 
در جدیدترین اثر »گریشام«،  زمانی که جسد یک 
نویسنده آثار جنایی پس از وقوع یک طوفان در جزیره 
»کامینو« کشف می شود،  مرز بین واقعیت و تخیل زمان 

کم رنگ تر می شود.
جایگاه هــای دوم، ســوم و پنجــم فهرســت 
پرفروش های داســتانی جلد سخت این هفته به ترتیب 
به »جایی که خرچنگ هــا آواز می خوانند« به قلم »دلیا 
اوئنز«،  »اگر خون جاری شــود« نوشته »استفن کینگ« 
و »همه بزرگســالان این جا هســتند« اثر »اما استراب«  

اختصاص یافته است.

استقبال از جدیدترین رمان »جیمز پترسون«

گروه فرهنگ و هنر - پیش تر اعلام شده بود که تابلو 
نقاشی مشهور »جیغ« اثر » اداورد مونک« در حال محو شدن 
است حالا کارشناسان حضور تعداد زیاد بازدیدکنندگان در 

محل نگهداری این اثر را دلیل این پدیده اعلام کرده اند.
گروهی از دانشمندان سراسر جهان که دلایل محو شدن 
تابلو نقاشــی »جیغ« را مورد بررسی قرار داده اند، دریافتند، 
»ادوارد مونک« نقاش برجسته نروژی برای خلق تابلو نقاشی 
»جیغ«  از نوعی رنگ »زرد کادمیوم« ناخالص استفاده کرده که 
این رنگ در واکنش  با کمترین درجه رطوبت از جمله رطوبتی 
که با تنفس بازدیدکنندگان حاضر در سالن به وجود می آید نیز 
محو می شود. در نتیجه این پدیده، تغییراتی در رنگدانه های 
بخش هایی از آسمان و گردن فردی که در این تابلو نقاشی به 

تصویر کشیده شده است، به وجود آمده است.
بخشــی از نقاشی که در سمت راست و بالا قرار دارد 

تصویر کنونــی این تابلو نقاشــی و وضعیت حال حاضر 
رنگدانه ها را نشــان می دهد. بخشی از نقاشی که در سمت 
راست و پایین قرار دارد در حقیقت تصویری بازسازی شده 

دیجیتالی از وضعیت اولیه این نقاشی است. 
»کوئن جانســن« اســتاد دانشــگاه »آنتورپ« بیان 
کرد: »انســان ها هنــگام تنفس رطوبــت و کلرید ترواش 

می کنند در نتیجه این تابلو نقاشــی نباید در معرض تنفس 
رهگذران قرار بگیرد.«

»جانسن« معتقد اســت، این نقاشی باید به نحوی در 
معرض دید بازدیدکنندگان موزه مونک در »اسلو« قرار بگیرد 
که نفس های بازدیدکنندگان با ســطح تابلو تماسی نداشته 
باشد. کارشناسان امیدوارند با ایجاد تغییراتی در روند نمایش 

»جیغ«، سرعت محو شدن این تابلو نقاشی کاهش پیدا کند.
»ادوارد مونک« بین قرن نوزدهم تا بیستم چهار نسخه 

از تابلوی »جیغ« را خلق کرد. 
این اثر مردی تنها را روی پل و زیر آسمان قرمزرنگی 
نشــان می دهد که از وحشــت در حال جیغ زدن است. این 
نقاشــی در ســال ۲۰۱۲ به قیمت ۱۲۰ میلیون دلار به حراج 
رفــت و در آن زمان رکورد گران قیمت ترین اثر هنری جهان 

را به نام خود زد. 

» جیغ «   هم نیاز به فاصله گذاری اجتماعی دارد 


